
داوطلبان برای موفق شدن در کنکور لازم نیست 
کارهای عجیب و غریب بکنند، اینکه برای خودشان 

یک سری محدودیت ها قرار دهند. مثلًا ساعات 
حضور در اینترنت و فضای مجازی را کم کنند یا 

تفریحات را به هفته ای یک بار برسانند و میهمانی 
کمتر بروند کافی است تا رتبه خوبی در کنکور کسب 

کنند. رتبه تک رقمی شدن در کنکور یک هدف 
دست نیافتنی نیست و دانش آموزان با اعتماد به 

نفس، تلاش و شروع کردن بموقع می توانند سال 
آینده یکی از نفرات اول کنکور باشند

مدارس غیر دولتی به عنوان فوق برنامه 
می توانند کلاس کنکور برگزار کنند اما 
وزارتخانه هیچ گاه بخشنامه ای به این 

مدارس نداده است که با کدام مؤسسه 
کنکور قرارداد ببندند. همچنین هم اکنون 
برخی از این مدارس غیردولتی و مدارس 

سمپاد کلاس های کنکور را غیرحضوری 
انجام می دهند

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 چهارشنبه 7 آبان 1399 
 سال بیست وششم
 شماره 7477

 کنکور، کیسه ای برای درآمد آموزشی

مشاور خوب کلید موفقیت در آزمون

گزارش »ایران« از نگاه تجاری و ارتباط برخی از مدیران مدارس با آموزشگاه های کنکور

رتبه های برتر از نقش و تأثیر کلاس های کنکور در قبولی آزمون سراسری می گویند
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رنج کنکور
ë :پرده اول

ســـاعت 8/30 دقیقه صبح بود، پشـــت تلفن پرســـیدم، گفت 
هنوز روزنامه نیامده، ساعت نزدیک 10 بود که دوستم خبر داد 
روزنامه آمده است. به سرعت چادرم را پوشیدم و طول کوچه 
حدوداً ۵00 متری خانه تا ســـر خیابان را با ســـرعت طی کردم، 
با صورتی برافروخته سوار اولین تاکسی شدم و خودم را به دکه 
رســـاندم. روزنامه را گرفتم و بدون حســـاب کردن پولش، ورق 
زدم، هرم گرما صورتم را می ســـوزاند، به اسم خودم که رســـیدم شماره ها را خواندم و با 
عجله سراغ دفترچه کنکور رفتم. حالا باید این کد چند رقمی را پیدا می کردم، کجا قبول 

شده ام؟ قلبم هنوز از جا کنده نشده بود که فهمیدم...
ë :پرده دوم

بیســـت و اندی ســـال بعد، یک روز مانـــده به کنکور دختـــرم، با دقت به دنبـــال کلماتی 
ســـنجیده و درســـت می گردم که بدون برهم زدن آرامشـــش فردا را برای او به جای یک 

دغدغه به روزی با شکوه تبدیل کنم.
او استرس مرا می فهمد و فضایی برای استرس به خودش نداده ام، اگرچه فشار روانی اش 
را می فهمم اما شاید معنی روز سرنوشت ساز و لحظه حساس را من بیش از او می فهمم.

آری مادرانـــی که لحظات نفســـگیر کنکور که امســـال با ماســـک و کرونا برای فرزندشـــان 
نفســـگیرتر شـــده بـــود و آرام و متین در گوشـــه و کنار حـــوزه امتحانی زمزمـــه و  مناجات 
می کردنـــد و  من که خاطرات دانشـــجویی ام را بـــا قدم زدن در خیابان هـــای اطراف مرور 
می کنم، معنی لحظه حساس را بیشتر می فهمیدم، مادران و پدرانی که استرس را کاملًا 
می شـــد در چهره آنهـــا دید. مادری که به قـــول خودش برای اولین بار اســـت با زیرانداز، 
آواره پیاده رو خیابان شـــده اســـت. نمی داند بودن و نبودنش اینجا چـــه تأثیری دارد ولی 
نمی تواند اینجا نباشـــد. او رنـــج روزهای درگیری خانواده با کرونا و کنکور را آهســـته برای 
من که در فاصله دورتری از او ایســـتاده ام تعریف می کند و آرام برای رنج دخترش اشک 
می ریزد. مادر دیگری از هزینه هایی کـــه خارج از توان خانواده برای فرزندش انجام داده 
می گوید و... وقتی صدای قرآن شـــروع آزمون، پخش می شـــود، مادرانی که از گوشه های 

چشمشان اشک جاری می شود کم نیستند و....
این رنج در درون روزهای قبل از کنکور نهفته است و امروز برای خانواده روز سرنوشت ساز 

شده است.
واقعیت همین است، حتی اگر باورش نکنیم، کنکور تنها اتفاقی است که تا این حد هیجان 
اجتماعی ایجاد می کند، هرچه انکارش کنیم، هنوز مهمترین مســـیر ورود به مرحله ای از 

زندگی فرزندانمان همراه با استقلال هویت است و همانقدر مهم و سرنوشت ساز.
اما آیا به اندازه شـــوری که برایش برپا کرده ایم به ســـاختار و عاملیتش به عنوان مسیری 
سرنوشت ســـاز بهـــا داده ایـــم؟ پیامدهای خواســـته و ناخواســـته این همه شـــور و هیجان 
چیست؟ پایان این مسیر کجاست و جامعه در قبال این حجم از هراس و فشار اجتماعی 

چه مسئولیتی دارد؟
این ســـؤالی است که باید همه اهالی آموزش رسمی اعم از مدرسه، دانشگاه و جامعه به 
آن پاسخ دهند، نه بر اســـاس وظیفه معلمی و استادیشان که بر اساس فضیلت علمی، 
انســـانی و اخلاقی باید به آن پاســـخ بدهند، زیرا این امر مســـئولیت ســـنگینی اســـت که 

فرزندان این مردم شریف را به سرنوشت سازنده برساند.
باید بپذیریم که غلط یا درست، امروز دغدغه و چالش نوجوان و جوان، پذیرفته شدن در 
یک دانشـــگاه مطلوب اســـت. این دغدغه مختص سال قبل از کنکور نیست، بلکه به طور 
پنهان و ضمنی اگر به مقطع ابتدایی رســـوخ نکرده باشـــد از ابتدای مقطع متوسطه آغاز 
می شـــود. این موضوع باعث تأثیر کنکور بر شـــرایط اقتصادی و روانی خانواده و فرزندان 

شـــده اســـت. هر چقدر با فلسفه موفقیت هم مشکل داشته باشـــیم، بازهم ناگزیر درگیر 
چنیـــن رویدادی خواهیم بـــود. در واقع کنکور با توجه به ابعاد گســـترده خـــود، پدیده ای 
اجتماعی است. پدیده ای به غایت گسترده که در زوایایی از زندگی و خانواده یک کنکوری 

پنهان مانده است.
ظاهراً در بخش آموزش و پرورش، همه راه ها به دروازه کنکور منتهی می شـــود. در مقطع 
متوسطه اغلب روش های تدریس متمرکز بر آموزش، تهی از آموزش خلاقانه و پرورش 
شـــده است. روش های پرورش خلاقیت، مهارت و درس زندگی به حالت تعلیق درآمده 
و احتمالًا در تصور آموزگاران به دانشـــگاه موکول شده است. حال تصور کنید که در سوی 
دیگر، افزایش داوطلبان ورود به دانشـــگاه هم منجر به تغییر ســـاختار دانشگاه و کاهش 
کیفیت مقطع کارشناســـی در دانشـــگاه ها شـــده و اغلب به مقطع ارشـــد و سپس دکتری 
موکول شـــده است. می بینیم که این فرآیند همچنان در همه مقاطع تحصیلی به شکلی 

بازتولید شده و مسیر کیفی آموزش و پرورش و دانشگاه را متأثر کرده است.
در بخش ســـلامت عمومی هم کـــه تحقیقات متعددی، تأثیر منفـــی کنکور بر داوطلبان 
و راه نیافتگان به دانشـــگاه را نشان می دهند. ســـطح بالایی از استرس و اضطراب در بین 
داوطلبان از یکســـو و فشاری که به تبع آن خانواده و جامعه را هم درگیر خود کرده است. 
خانواده تا حد زیادی در ســـال های نزدیک به کنکور درگیر ماجراهای ناشـــی از فشارهای 
آموزشی است. نوعی از روابط و تعاملاتی که فرهنگ کنکوری را خلق و پرورش می دهد. 
فرهنگی آرمانی از رتبه شـــدن، عقلانیت محصور شـــده در کتاب ها، نظم از پیش تعیین 
شـــده و تســـتی، تبعیت از نظام اقتصادی کنکور، اخلاق کنکوری که گاهی رقابت ناسالم 

محور اصلی آن است و...
درباره تغییر نظام پذیرش داوطلبان و سیاســـت های آموزشی که صرفاً مختص کشور ما 
نیستند، همواره تلاش هایی انجام شده است. شاید بتوان گفت توسعه نظام های متعدد 
آموزشـــی طی ســـال های اخیر یکـــی از این اقدامات اســـت. اما باید اذعان کـــرد که آنچه 
می تواند اجرای این سیاســـت ها را موجه کند، کیفیت یکســـان آموزش دانشگاهی است. 
بر این اســـاس، فارغ از انتظار زیر و رو شدن همه ساختار آموزش در یک تصمیم کارساز، 
باید انتظار واقع بینانه تری داشـــت و آن هم انتظاری از جنس مسئولیت و تعهد از سوی 

اهالی دانشگاه است.
دانشـــگاه در حالت حضور و عدم حضور فیزیکی دانشـــجو که امروز ناگزیـــر اتفاق افتاده 
باید بتواند همچنان نهادی اجتماعی باشـــد. مسأله اصلی، کنکور نیست، مسأله اصلی، 
دانشـــگاه به عنوان محصول کنکور اســـت. دانشـــگاه آن ســـوی رنج فردی و اجتماعی در 

گستره جمعی است، حتی زمانی که تعداد داوطلبان آن کاهش پیدا کند.
از آنجا که بخش زیادی از ارزش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه ذیل مفهوم 
دانشـــگاه تعریف و بازتولید می شـــوند، شـــاید در چنین شـــرایطی، بهترین اقدام آموزشی 
و فرهنگـــی دانشـــگاه در قبال داوطلبان ورود به دانشـــگاه را بتوان خداحافظی دانشـــگاه با 
فرهنـــگ کنکوری بودن دانســـت. تغییر جدیدی در شـــیوه تفکر و زیســـتن در دانشـــگاه که 
فرهنگ اجتماعی را به سمت جامعه کنکوری با همان فرمالیسم فرهنگی و اخلاقی کنکور 
هدایت نکند. باید توجه داشـــت که کنکور صرفاً یک آزمون یا نظامی برای گزینش دانشجو 
نیســـت، بلکه موجودیتی فرهنگی و اجتماعی اســـت که هرگونه کم توجهی به آن می تواند 
تمامیـــت زندگی جوانان را تحت تأثیر خود قرار دهد. بر این اســـاس دانشـــگاه مســـئولیت 
اجتماعی و کلیدی در خلق شهروندان مسئول دارد و می تواند از طریق یک نظام آموزشی 
و پرورشـــی کارا و ایجاد زمینه هـــای انتقال جوانان به مرحله دیگـــری از زندگی، آنها را قادر 
ســـازد که بتواننـــد در برابر چالش های پیش روی خود بهتر عمـــل کنند و ارزش های درونی 

شده ای را مبتنی بر خیر جمعی برای جامعه به ارمغان آورند.

مهریطیبینیا
پژوهشگرآموزشى

معلم هـــای بنـــام بـــرای خانـــواده حرف 
می زنـــد و رقـــم بالایـــی هـــم از خانواده ها 
می گیـــرد اما معمـــولًا اگر معلم رســـمی 
آموزش وپـــرورش باشـــد هر جلســـه ٢00 
تـــا 300 هزارتومـــان می گیـــرد. امـــا این را 
هم بگویم بســـتگی به نوع درســـی اســـت 
که معلـــم می دهد برخـــی درس ها مثل 
فیزیک تـــا جلســـه ای ٥00 هزارتومان هم 
می رســـد. بعضـــی از معلم های رســـمی 
آموزش وپـــرورش ماهی 10 تـــا 1٥ میلیون 
درآمـــد از کلاس کنکـــور دارنـــد و همیـــن 

میزان هم به مدرسه می رسد.
ایـــن معلـــم کنکـــور دربـــاره قـــرارداد 
آموزشـــگاه ها با مـــدارس می گوید: برخی 
می گوینـــد  مدرســـه  بـــه  آموزشـــگاه ها  از 
کـــه دانش آمـــوز به مـــا بدهید ما به شـــما 
پورسانت می دهیم مدارسی که وضعیت 
مالـــی خوبـــی ندارنـــد خانواده هـــا را صدا 

می زنند و می گویند که دختر شـــما باید در 
این درس ها تقویت شـــود و بهتر است به 

این آموزشگاه ها برود.
ë  تمـــام موفقیت آموزشـــی مدیـــران در

کنکور خلاصه شده است
بـــر اســـاس آمارهـــای اعلام شـــده در 
کنکـــور ٩٩ دانشـــگاه ها، ٦٧ درصد نفرات 
برتر کنکور در مدارس ســـمپاد، 18 درصد 
در مـــدارس غیرانتفاعـــی و فقط ٥ درصد 
خوانده انـــد.  درس  دولتـــی  مـــدارس  در 
همین موضوع موجب شـــده که بســـیاری 
از کارشناســـان تعلیـــم و تربیـــت از نظام 
آموزشی طبقاتی در ایران بگویند. علاوه بر 
این آن طور که مسئولان آموزش و پرورش 
می گوینـــد، مدارس غیـــر دولتی خاص در 
صدر جدول نتایج امتحانـــات نهایی قرار 
حبیب افتخاری تحلیلگر مســـائل  دارند. 
آموزشـــی دراین باره می گوید: مدارس ما 

فاطمه برات نژاد رسیده؛ دختری از قائنات 
که عاشق دبیری است و می خواهد همین 
رشـــته را در دانشـــگاه بیرجنـــد یا مشـــهد 
تحصیل کند. جالب اینجاســـت که فاطمه 
اصـــلًا کلاس کنکور نرفته و معتقد اســـت 
ایـــن نـــوع کلاس هـــا تأثیـــری در موفقیت 
دانش آمـــوزان ندارد مگر اینکه دانش آموز 
ضعـــف درســـی داشـــته باشـــد و خودش 
تشخیص دهد که زمان کلاس های مدرسه 
برای یادگیری اش کفایت نمی کند. البته او 
ایـــن را هم گفت که چند تن از دوســـتانش 
به صـــورت تک درس در کلاس های کنکور 
ثبت نـــام کردنـــد و تا حدودی هـــم نتیجه 

بخش بوده است.
تمـــام  در  مـــن  ســـطح  می گویـــد:  او 

و  بـــود  قبـــول  قابـــل  و  درس هـــا خـــوب 
از  و  خوانـــدم  خانـــه  در  را  دروس  همـــه 
معلم های مدرسه کمک گرفتم. شانس 
ما این بود که در مدرسه نمونه دولتی ای 
کـــه معلم هـــای خوب  درس خواندیـــم 
شهرســـتان در آنجا حضور داشتند. البته 
در شـــهر ما تنها یک مؤسسه کنکور وجود 
داشـــت که معلم های خوب مدرســـه ای 
کـــه مـــن در آن درس می خوانـــدم آنجا 
تدریـــس می کردند، شـــاید بـــرای همین 
 بـــود که من به کلاس کنکـــور احتیاج پیدا

 نکردم.
فاطمه از هفتم تیر سال گذشته درس 
خواندن بـــرای کنکور را بـــه صورت جدی 
شـــروع کرد و هر روز ٧ تا 8 ســـاعت درس 

می گیـــرد موضوعـــی که هامون ســـبطی، 
کارشـــناس تعلیـــم و تربیت در ایـــن باره 
می گوید: متولیان مدرســـه ها در جزیره ای 
جـــدا از جامعـــه اقتصـــاد زده مـــا زندگی 
نمی کننـــد؛ آنها هم حق دارنـــد و ناچارند 
که پول به دســـت بیاورند تا بـــا آن قادر به 
خرید کالاهـــای مورد نیـــاز زندگی مادی و 
معنوی خود باشـــند، سیل کالاشدگی آنها 
را به این ســـو می غلتاند. بـــه بیانی دیگر، 
مدرســـه هم ماننـــد بســـیاری از نهادهای 
اجتماعی، مفهوم معنوی و ارزشـــی خود 
را از دســـت داده اســـت و بـــه یـــک مرکـــز 
اقتصادی تبدیل شـــده اســـت و بـــه ناچار 
متولیان آن هم باید اقتصادی عمل کنند. 
در این پدیـــده نافرخنده هیـــچ گناهی به 
گردن آنان نیست. می بینیم که این روزها، 
میـــزان مناســـب بـــودن شـــرایط فیزیکی 
مدارس ایـــران نســـبت مســـتقیم دارد با 
میزان بهره مندی اقتصادی شـــاگردان آن 
مدرســـه ها! یعنی شاگرد مدرسه در عمل 
نقش مشتری یک بنگاه اقتصادی را بازی 
می کند. اگر مشـــتریان وضعیت اقتصادی 
خوبی داشـــته باشـــند آن بنگاه هم ســـر و 
شـــکل آبرومنـــدی دارد و اســـتانداردهای 
حداقلـــی در آن رعایـــت می شـــود اما اگر 
مشتریان پولدار نباشند مدرسه نیز معمولًا 
حداقل ها را دارا نیست و مثلًا کلاس ها در 
ساختمانی رو به ویرانی تشکیل می شوند. 
این همبستگی میان سطح مالی شاگردان 
و وضعیت مدارس، آشکارا اثبات می کند 
که مدرســـه های مـــا به بنگاه هـــای تجاری 
تبدیل شـــده اند کـــه برخی رونقـــی دارند 
و برخـــی در حـــال ورشکســـتگی اند. مدیر 
مدرســـه دیگر مدیر مدرسه داستان جلال 
آل احمد نیست، دیگر یحیی دولت آبادی 
و محمد بهمن بیگی نمی تواند باشد. باید 
برای دفاع از حیات خود و بنگاه خود، وارد 

تجارت شود.
ســـبطی تجـــارت را در ایـــن مـــدارس 
دوگونـــه می داند: تجارت ســـالم و تجارت 
سیاه و ناسالم. این جایی است که می شود 
متولیـــان مـــدارس را به پای میز پرســـش 
کشـــید، اینکه در این دادوســـتد آموزشـــی 
کالای ســـالم تجـــارت کرده ای یـــا خوراک 
فاســـد به خـــورد دختر و پســـر بـــی گناه ما 
افرادی  می شناســـیم  مشـــخصاً  داده ای؟ 
را کـــه از حداقل صلاحیـــت علمی و حتی 
اخلاقی برخوردار نیســـتند اما در مدارس 

خاص دولتی از جمله مدارس ســـمپاد در 
کلاس های آمادگی برای کنکور در کسوت 
مقدس معلم یا مشـــاور ظاهر می شـــوند 
و چه ها که برســـر دانش آموز و خانواده ها 
نمی آورنـــد. باید نهادی بـــرای نظارت بر 
ســـلامت کالاهای آموزشـــی ارائه شـــده از 
ســـوی بخش خصوصـــی و افـــراد خاص، 
هرچـــه ســـریعتر شـــکل بگیـــرد. مشـــکل 
آمـــوزش ما کســـب درآمد این فـــرد و آن 
بنگاه نیســـت که برخـــی می خواهند دون 
کیشـــوت وار با آن مبارزه کنند. در جامعه 
فعلـــی مـــا، کســـب درآمـــد از راه علـــم و 
آموزش امری نهادینه اســـت و در تجارت 
ســـقفی برای درآمد ســـالم وجـــود ندارد، 
مشـــکل تجارت ناسالم در عرصه آموزش 
دولتی و غیردولتی اســـت کـــه برای کنترل 
بخـــش غیردولتـــی آن هیچ نهـــاد ناظری 

وجود ندارد و مسئولیت نمی پذیرد.
ë قرارداد مدیر با آموزشگاه تخلف است

با اینکه برخی از کارشناســـان آموزشی 
خبـــر از رابطـــه پنهـــان برخـــی از مدیران 
مدارس با آموزشگاه های کنکور  می دهند 
و برخـــی دیگـــر می گوینـــد کـــه برخـــی از 
معلمان با انتشـــاراتی های خاص قرارداد 
می بندند و کتاب های کمک درســـی را سر 
کلاس برای دانش آمـــوزان تبلیغ می کنند 
اما زهرا مظفر، مدیـــر کل ارزیابی عملکرد 
و رســـیدگی بـــه شـــکایات وزارت آموزش  
و پـــرورش ایـــن موضـــوع را رد می کنـــد و 
می گویـــد: ایـــن موضـــوع تخلف اســـت و 
هیچ مدیری حق ندارد با مؤسســـه کنکور 
یا انتشـــاراتی خاص قـــرارداد ببنـــدد و در 
مصوبات شـــورای عالـــی آمده اســـت که 
نبایـــد ایـــن حضـــور و ورود مؤسســـات به 
مـــدارس اتفـــاق بیفتد. حتی کتـــاب های 
کمک آموزشـــی غیرمجاز هـــم نباید وارد 
مدارس شـــوند و تنها کتاب هـــای مجاز و 
معرفی شـــده از ســـوی ســـازمان پژوهش 
اجـــازه ورود بـــه مـــدارس دارنـــد و در غیر 

این صورت تخلف اتفاق افتاده است.
او تأکیـــد می کند: مـــدارس غیر دولتی 
به عنـــوان فـــوق برنامـــه می توانند کلاس 
کنکور برگـــزار کنند امـــا وزارتخانه هیچ گاه 
بخشـــنامه ای به این مدارس نداده اســـت 
که با کدام مؤسســـه کنکور قرارداد ببندند. 
همچنین هم اکنون برخی از این مدارس 
غیردولتـــی و مدارس ســـمپاد کلاس های 

کنکور را غیرحضوری انجام می دهند.

از محمدمهدی در رابطه با وضعیت 
دسترسی به کتاب های کمک آموزشی و 
کلاس های کنکور می پرسم. او می گوید: 
در شهر زابل مشکلات کمتر است. با این 
ــــی برای  ــه آموزش ــ حال تنها چند مؤسس
کنکور وجود دارد و فروشگاه های فروش 
ــــت و آنها هم  ــــی کم اس کتب کمک درس
همه کتاب ها را ندارند بنابراین ما مجبور 
ــفارش دهیم و  ــ ــــم از تهران کتاب س بودی
ــتر  ــ ــیدن کتاب ها پنج روز یا بیش ــ برای رس

منتظر بمانیم.
رتبه ٩ ریاضی با اینکه خودش در هیچ 
کلاس کنکوری شـــرکت نکـــرده اما بر این 
باور اســـت که کلاس های کنکور روی یکی 
از دوســـتانش تأثیر داشـــته و ســـطحش را 

در درس هایی کـــه برایش کلاس رفته بالا 
برده است.

در آخر هم پیشنهاد می کند داوطلبان 
بـــرای موفق شـــدن در کنکور لازم نیســـت 
کارهای عجیب و غریب بکنند، اینکه برای 
خودشـــان یک ســـری محدودیت هـــا قرار 
دهند. مثلًا ســـاعات حضـــور در اینترنت و 
فضای مجازی را کم کننـــد یا تفریحات را 
بـــه هفته ای یک بـــار برســـانند و میهمانی 
کمتر بروند کافی اســـت تـــا رتبه خوبی در 
کنکور کســـب کنند. رتبه تک رقمی شـــدن 
در کنکور یک هدف دســـت نیافتنی نیست 
و دانش آموزان با اعتماد به نفس، تلاش 
و شروع کردن بموقع می توانند سال آینده 

یکی از نفرات اول کنکور باشند.

فقـــط یک هدف دارند و آن این اســـت که 
دانش آمـــوز را در 1٢ ســـال تحصیل برای 
یک مســـابقه بـــزرگ به نام کنکـــور آماده 
کنند. با اینکه در ســـند تحـــول تأکید روی 
مهـــارت و پـــرورش دانش آموز اســـت اما 
مدارس کمتـــر روی این موضوعات توجه 
می کنند. وقتـــی دانش آموز در یک رقابت 
تنگاتنگـــی قرار می گیرد و این فرصت هم 
محدود اســـت خود ایـــن موضوع موجب 
ایجـــاد رقابـــت بین مـــدارس می شـــود و 
برخی مواقع هم شـــاهد هســـتیم بنگاه ها 
و مؤسســـات آزاد از این مشکلات استفاده 

می کنند
مـــدارس  از  برخـــی  تبلیغـــات  بـــه  او 
اشـــاره می کنـــد و می گوید: متأســـفانه در 
این ســـال ها مدیران مـــدارس مهم ترین 
توفیق شـــان ایـــن شـــده بنری از اســـامی 
رتبـــه  کنکـــور  در  کـــه  دانش آموزان شـــان 
کسب کرده اند بزنند البته موفقیت اصلی 
مدارس هـــم در موفقیـــت دانش آموزان 
در کنکـــور خلاصـــه شـــده اســـت. مدیران 
مـــدارس برنـــد و هـــم مدیران مـــدارس 
متوسط هم درگیر بازی کنکور شده اند این 
درحالی است که هدف آموزش و پرورش 

وسیع تر از کنکور است.
او البته به مشـــکلات مدیران مدارس 
اشـــاره می کند و می گوید: یک مدیر وقتی 
بـــه ایـــن نتیجـــه می رســـد کـــه نمی تواند 
ابتدایی ترین مخارج مدرسه را تأمین کند 
وقتی ســـرانه مدرســـه پرداخت نمی شود 
یا بســـیار ناچیز پرداخت می شـــود مجبور 
می شـــود که با آموزشـــگاه قرارداد ببندد. 
هزینه مدرســـه بســـیار زیاد اســـت و مدیر 
مدرســـه ابتدایی ترین مخارج مدرســـه را 
نمی توانـــد تأمین کنـــد درنتیجـــه به این 
کار دســـت می زنـــد. البته مدیران ما ســـه 
دسته هســـتند برخی از مدارس قدرتمند 
هســـتند و تمام انـــرژی خودشـــان را روی 
کنکـــور می گذارنـــد برخی ها تـــوان رقابت 
با این مـــدارس ندارنـــد و روی این زمینه 
ورود نمی کننـــد و برخـــی از مدیـــران هم 
شبیه ســـازی مـــدارس برنـــد را می کنند با 
برخی اســـتادان ارتباط می گیرند و دو ماه 

یکبار آنها را به مدرسه می آورند.
افتخاری بحث عدالت آموزشـــی را به 
میان مـــی آورد و تأکید می کنـــد: یک نوع 
نظام طبقاتی در مدارس ما حاکم شـــده 
اســـت و این نظام طبقاتی باعث شده که 
یک تعداد مدارس خاص برند بشـــوند و 
بقیه مدارس متأسفانه به سمت ضعیف 
شـــدن پیـــش بروند ایـــن روزها اســـتقبال 
خیلـــی زیـــادی بـــرای ورود بـــه مـــدارس 
برند وجـــود دارد چـــرا که این مدرســـه ها 

هدفگذاری هایشان برای کنکور است.
ë با پول می توانید هر کالایی بخرید

برخـــی از کارشناســـان تعلیم و تربیت 
بـــه موضوع کالاشـــدگی مفاهیم فرهنگی 
در جامعه اشاره می کنند. وقتی که با پول 
می شـــود، نویسندگی را کم و بیش خرید و 
فروش کرد و بسادگی می توان در بسیاری 
از دانشگاه های پولی، دکتر شد. پایان نامه 
که هیچ، حتی مقالات علمی نیز با پول یا 
ارتباط یا اجبار و... قابل دســـتیابی اســـت. 
بنابراین مدرســـه هم مفهوم کالا به خود 

می خواند. او هم به داشـــتن یک مشـــاور 
خـــوب در دوران کنکور اشـــاره می کند. به 
عقیـــده او مشـــاور بایـــد باتجربه باشـــد و 
فاطمه این شانس را داشت که یک مشاور 
خوب از تهران و یک مشـــاور هم در شـــهر 

خودشان داشته باشد.
این دختـــر پرتلاش بـــه دانش آموزان 
دیگر توصیه می کند در راه موفقیت ناامید 
نشـــوند. بـــه گفتـــه او ســـختی ها می گذرد 
لـــذت و شـــیرینی آن باقـــی می مانـــد.  و 
دانش آموزان باید هدف داشـــته باشـــند و 
آن را دنبال کنند. اگر بخواهند رتبه خوب و 
تک رقمی بیاورند با همت و انگیزه حتماً 
به آن می رســـند، فقط کافی اســـت کمی 

تلاش کنند.
ë  برای برگزیده شدن در کنکور به خودتان

اعتماد کنید
 ٩ رتبـــه  و  بزنیـــم  زابـــل  بـــه  ســـری 
محمدمهدی  رشـــته ریاضـــی و فیزیـــک. 
حیدری نسب هم یکی از برگزیدگان کنکور 
٩٩ است و مثل بچه های دیگری که با آنها 
صحبت کردیم در کلاس های رایج کنکور 
شـــرکت نکرده و تنهـــا از کتاب های کمک 
درسی استفاده کرده است. درس خواندن 
بـــرای محمدمهدی از بقیـــه بچه ها کمی 
ســـخت تر بود. با این حال این ســـختی ها 
نتوانست اراده او را برای تحصیل در رشته 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف کم کند 
و روزانـــه به صـــورت میانگین 8 ســـاعت 

درس خوانده تا به اینجا برسد.


